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۷سال پیش از آموزش و پرورش بازنشسته شده، 
اما به قدری به شــاگردانش دلبستگی دارد که 
نتوانسته دست از آنها بکشد. با اینکه شاگردان 
»علی فردایی مهربانی« کم توان ذهنی هستند، 
اما آنها را مشغول کار کرده و کنار همدیگر وسایل 

ورزشی می سازند.

کارگاه شان در اطراف امین آباد شهرری است و این 
معلم ورزش و ۱۰نفر از شاگردان مدرسه استثنایی 
طاهر، در آن مشغول ســاخت میز فوتبال دستی  با 
ابزاری ساده هســتند که اتفاقا مشتری های زیادی 

هم دارد.
فاطمه محمدی، مادر یکی از دانش آموزان می گوید: 
»واقعا مهارت آموزی و کار کــردن با بچه هایی که 
کم توان ذهنی هستند، بسیار ســخت است. این را 
خودمان که فرزنــدان توانیاب داریــم، بهتر درک 
می کنیم. با وجود این، آقای مهربانی در کارگاه خود 
اقدام به اشتغال این بچه ها کرده و با حوصله زیاد نحوه 

ساخت لوازم ورزشی را به آنان آموزش می دهد.«
وی ادامه می دهد: »نگهداری این بچه ها در خانه 
هم سخت است و از طرفی نمی توانیم آنها را تنها 
به خارج از خانه بفرســتیم؛ چون ممکن اســت 
دچار سانحه شده یا با همســن های خود گلاویز 
شوند. از وقتی که پسرم حمید به این کارگاه آمده، 
بازیگوشی هایش را کنار گذاشته و اینجا هرکاری 
از دســتش برمی آید، انجام می دهد. احســاس 

ســرزندگی دارد و خود را فردی مفید می داند. از 
طرف دیگر توانسته کمک خرج خانواده باشد و وقت 

خود را بیهوده سپری نکند.« 

روحیه همدلی در کنار تولید
پدر یکی دیگر از بچه ها که مایــل به معرفی خود و 
فرزندش نیســت، می گوید: »در مدارس استثنایی 
بــرای مهارت آمــوزی دانش آمــوزان برنامه ریزی 
می شود و بچه ها مهارت هایی مثل کار با چوب و فلز 
را یاد می گیرند، اما پس از فارغ التحصیلی خانه نشین 
می شوند و یادگیری این مهارت ها سودی برایشان 

ندارد.«
او اضافه می کند: »آقای مهربانی بــا راه اندازی این 
کارگاه و مشــغول کردن دانش آموزانش، آنها را به 
تولیدکننده های زبردســتی تبدیل کرده که اینک 
می توانند برای خودشان کسب وکاری راه بیندازند. 
البته در کنار این بچه ها، افراد زیادی هم که معلولیت 
نداشــتند، با مهارت آموزی در اینجا توانســته اند 
کارگاهی برای خود راه اندازی کنند و برای خودشان 

کسب درآمد داشته باشند.«
پدر یکی دیگر از بچه ها می گوید: »فرزندان ما نه تنها 
در این کارگاه مشــغول کار شــده اند، بلکه روحیه 
همدلی پیدا کرده اند. با همدیگر برای ساخت لوازم 
ورزشی همکاری می کنند و در غم و شادی یکدیگر 
شریک هستند. اگر یکی از آنها اسباب کشی داشته 
باشد، بقیه برای کمک به او حاضر می شوند و همدیگر 
را مثل برادر دوســت دارند. آقای مهربانی بیش از 
کار، بر رعایت احتــرام در این کارگاه تأکید دارد و از 
بی احترامی و رفتار نامناسب بچه ها نسبت به یکدیگر 

به آسانی نمی گذرد.«

بچه های عشق فوتبال دستی
علی فردایی مهربانی از کودکی در کنار تحصیل، به 
فعالیت در مشاغل مختلف پرداخته و در نوجوانی با 
برادرش که معلم حق التدریس بود، تصمیم گرفتند 
کاری برای خودشان راه بیندازند. آن زمان، خیلی 
از بچه ها عاشق فوتبال دســتی بودند و مهربانی و 
برادرش با برانداز کردن این وسیله ورزشی که یکی 

از همسایه ها خریده بود، به فکر تولید آن افتادند.
لوازم موردنیــاز را تهیه کــرده و در زیرزمین خانه 
پدری شان مشغول درست کردن این وسیله ورزشی 
شدند. نخستین محصول تولیدی خود را به پدر یکی 
از دوستان شان ســپردند تا در مغازه اش بفروشد و 
وقتی اشتیاق مردم برای خرید آن را دیدند، شروع به 

تولید تعداد زیادی فوتبال دستی کردند.
همان زمــان، مهربانی به خدمت ســربازی  رفت و 
برادرش به تنهایی این کار را انجام داد. او پس از پایان 
خدمت ســربازی، به عنوان معلــم حق التدریس در 
آموزش و پرورش پذیرفته شد، ولی به دلیل تأخیر در 
آماده شــدن مدارکش، مجبور به فعالیت در مدرسه 
استثنایی طاهر شد. ابتدا دوست داشت هرچه سریع تر 
از این مدرسه به مرکز دیگری منتقل شود، اما خیلی 

 زود دلبسته شاگردانش شد. او 
در کنار تدریس، شغل خود را 

توسعه داد و به دلیل افزایش 
سفارش ها، کارگاهی در 
اطراف شــهرری اجاره 
کرد. کمی بعد به کارگر 
احتیاج پیــدا کردند تا 
سفارش ها را با سرعت 

بیشتری تحویل دهند.

حساسیت و تعصب به کار و محصولات 
مهربانی می گوید: »من که توانایی  و مهارت  شاگردانم 
را دیده بودم، تصمیم گرفتم یکی از آنها را در کارگاه 
اســتخدام کنم. این بچه ها حوصلــه و دقت زیادی 
برای انجام کار دارنــد و هیچ وقت از کارهای تکراری 
خسته نمی شوند؛ به همین دلیل، در کارهای تولیدی 
بازدهی خیلی خوبی دارند. کم کم ۹نفر دیگر از بچه ها 
را به اینجا آوردم و فوت و فن کار را به آنها یاد دادم. با 
اینکه اوایل مجبور بودم روش کار را چندین بار به آنها 
آموزش دهم، اما به جرأت می توانم بگویم که آنها مانند 
افراد معمولی و حتی بهتر از آنها وظیفه خود را انجام 
می دهند. این بچه ها به کار و محصولات شان حساسیت 
و تعصب دارند و تا زمانی که ســفارش مشتری ها را 
کامل نکنند، دست از کار نمی کشند؛ حتی اگر من به 

آنها اعلام کنم که کار را تعطیل کنند.« 
مهربانی همه کارگرانش را بیمه 
کرده و حقوق آنها را مطابق قانون 
وزارت کار پرداخت می کند. او 
قلق همه بچه ها را به خوبی 
می دانــد و هیچ وقت 
از دســتمزد آنها 
به خاطــر خراب 
کردن سفارش ها 
کسر نکرده است. 
در کنار فعالیت در 
این کارگاه، هرازگاهی 
به مدرسه هم می رود 
تا اگر کمکی از دستش 
برمی آید، برای بچه های 

محصل انجام دهد.

تولیدی آقای معلم و 10 شاگرد شگفت انگیز
این دبیر ورزش یرای بچه های کم توان ذهنی شغل دست و پا کرده است

این عالم و واعظ شهیر، محبوب پایتخت نشینان بود و منبرهایی گرم و پرمخاطب داشت
مرحوم حاج شــیخ رضا سراج، 
معــروف بــه ســراج تهرانی، 
متولد۱2۹2 خورشــیدی در 
تهران، از علما و وعاظ شــهیر پایتخت بود. او در دوران تحصیل، پس از 
طی مقدمات و سطوح نزد استادان و علمای تهران به قم هجرت کرد و از 
دروس مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد همدانی بهره  برد و مدتی نیز از درس 
و محضر مرحوم آیت الله حائری و بعــد از فوت آن مرحوم، از درس خارج 
فقه و اصول مرحوم آیت الله حاج سید محمدتقی خوانساری مستفیض 
شد. او در ســال۱32۱ به تهران بازگشت و در خیابان شهباز سکنا گزید 
و با کمک جمعی از خیران، مسجد سلمان را ساخت و چندی در آنجا به 
اقامه جماعت پرداخت و بعد از تعمیر و مرمت مسجد سرچشمه به عنوان 

امام جماعت به آنجا رفت.
شیخ رضا ســراج، بیانی نافذ و منبری جامع و مفید در ولایت اهل بیت 
عصمت علیهم السلام داشت. مجالس و محافلی را که اداره می کرد پرشور 
و هیجان و کثیرالبکاء بود. در امر به معروف و نهی از منکر زبانی صریح و 
بیانی ملیح داشــت. معارف و حقایق دینی را با منطقی مؤثر بیان و افکار 
و قلوب را روشن می ساخت. از آثار ایشــان ترجمه و تفسیر قرآن مجید 
است که در تهران به طبع رسیده است. مرحوم شیخ رضا سراج از دسته 
روحانیونی بود که در بین قاطبه مردم محبوبیت داشت و از همه اقشار پای 

منبرش می آمدند. شیخ رضا سراج با بیانی نافذ در ذکر مسائل مربوط به 
دین از اعماق دل حرف می زد و لاجرم سخنانش بر دل ها می نشست. وقتی 
به پامنبری های شیخ نگاه می کردی می توانستی چهره های مختلفی را 
ببینی؛ چهره هایی که هرکدام برای خود تفکری خاص داشتند و عقاید 
آنها مختلف بود. در بین مریدان شیخ نیز اشخاص مختلفی وجود داشتند؛ 
طلبه، بازاری، کاسب، کارمند و... . نقل است که دهه اول ذی الحجه سپری 
شده بود و شیخ رضا تصمیم گرفت مراسمی برای عید غدیر برپا کند، اما 
این مراسم آنگونه که در ذهن شیخ فضاسازی شده بود با همه برنامه هایی 
که برای عید غدیر برگزار می شد، فرق داشت. شیخ تصمیم گرفت برای این 
مراسم دعوتنامه ای تهیه ببیند و برخلاف رسم آن روزها افراد را شخص به 
شخص دعوت کند. برای بزرگان بازار تهران دعوتنامه فرستاد که »وعده ما 

در روز جشن عید غدیر، قدوم سبزتان را به انتظار نشسته ایم.«
آقایان اهل علم را هم دعوت کرد؛  هیئتي ها را هم، اما اصل کاری ها مانده 
بودند و هنوز دعوتنامه شــان را نداده بود. خودش شــروع کرد به دوره 
افتادن در میان کوچه و بازار. هر کســی را که می دید در کسوت لوطی و 
داش مشتی است، دعوتنامه ای به او می داد و می گفت: »قدوم سبزتان را 
در مراسم عید غدیر به انتظار نشسته ایم. ما را سرافراز کنید و مجلسمان 
را با حضورتان نورانی.« تا توانست داش مشتی ها را برای مراسم عید غدیر 
دعوت کرد. واکنش این افراد در مقابله با شیخ وقتی می دیدند که فردی 
در لباس روحانی آنها را به مجلســش دعوت کرده، 
چیزی جز تعجب نبود. بالاخره روز مراسم فرارسید. 
هیئتی ها آمدند. آقایان اهل علم هم آمدند. دور تا دور 
مجلس پر شد از هیئتی ها و کاســبان بازار و آقایان 

اهل علم. داش ها هــم آمدند. 
هیئتی ها تعجــب کرده بودند 
که امــروز در مجلس چه خبر 
اســت؟ قیافه هایی می دیدند 
که تا به آن روز در هیئت ندیده 
بودند؛ افرادی که آنها را بیشتر 

در قهوه خانه ها و پاتوق های مخصوص می دیدند. کلاه شاپو به سر و دستمال 
یزدی به دور دست، و عده ای هم دســتمال به دور گردن آمدند. فضای 
مجلس فضای عجیبی بود. دور تا دور، بچه هیئتی ها، کاسبان و طلبه ها 
نشسته بودند و وسط مجلس هم اکثر این داش مشتی ها و کلاه شاپو به 
سرها. بالاخره مجلس آماده شد. شیخ رضا منبر رفت. کمی درباره امامت 
و غدیر و حضرت علی علیه السلام صحبت کرد. بعد رو به بچه هیئتی ها و 
آقایان کرد و گفت: »حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله دخترش حضرت 
زهرا سلام الله علیها را دست ما آخوندها سپرد و در کوچه به او سیلی زدند. 
اگر دخترش فاطمه علیها السلام را به این داش ها می سپــرد می دانستند 
که چطور و چگونه از حریم مادر سادات دفاع کنند. می دانستند چطور از 
خانه علی)ع( دفاع کنند...«  وقتی شیخ رضا این جملات را بر زبان آورد 
داش مشتی ها گریه می کردند و بر ســر خود می زدند، نعره می کشیدند 
و حضرت زهرا سلام الله علیها را صدا می کردند. مجلس آن روز، مجلس 
متفاوتی شد. به نفس گرم شیخ رضا خیلی از آن لوتی ها که رنگ و بوی 
هیئت را هم ندیده بودند، شدند پای ثابت منبر شیخ رضا و خیلی از آنها 
هم از مریدان شیخ شدند و در شیوه زندگی تجدیدنظر کردند. او اکنون 

در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای همیشه آرام گرفته است.

ابوذر چهل امیرانیگزارش
روزنامه نگار

الفبای مهربانی در صندوق خیریه مسجد فاطمیه 
وام یک روزه اورژانسی

مسجد فاطمیه خزانه بخارایی در 4دهه گذشته خیر و برکات 
فراوانی برای شهروندان، به ویژه افراد گرفتار و نیازمند، داشته 
است. بانیان مسجد فاطمیه بر این اصل صحه گذاشته اند که 
کارکرد خانه خدا فراتر از اینهاست و می توان در کنار اقامه 
نماز و عبادت معبود، از فضــای روحانی برای رفع نیازهای 

مردم استفاده کرد.
سال۱3۵4 بود که شهید حجت الاســلام سیدعبدالکریم 
مخبر بعد از تمام شدن نماز جماعت ظهر رو به نمازگزاران 
مسجد فاطمیه می کند و می گوید: »قصد داریم در مسجد 
صندوق قرض الحسنه راه بیندازیم تا اهالی بتوانند وام بی بهره 
بگیرند و مشکلاتشــان را حل کنند. آیا موافق هســتید؟« 
نمازگزاران به حرف های امام جماعت مسجد اعتماد دارند 
و فردای همان روز هرکس به قدر وسعش مبلغی را تحویل 
حجت الاسلام مخبر می دهد. صندوق در اتاق کوچکی که 
امروز به دفتر بســیج اختصاص داده شــده است تشکیل 
می شود و امام جماعت مسجد مدیریت صندوق را به عهده 

می گیرد.
اکنون بیش از 4۰سال از شکل گیری این صندوق در محله 
خزانه بخارایی می گذرد و نه تنها ساکنان محله، بلکه اهالی 
سایر محله های منطقه و حتی پایتخت از وام های بی بهره آن 
اســتفاده کرده اند. زیدالله مرادخانی، مدیر صندوق خیریه 
سعادت، در این باره می گوید: »صندوق قرض الحسنه ذخیره 
ســعادت با هدف دادن وام بی بهره به نیازمندان و اقشــار 
کم درآمد راه اندازی شده است و از ابتدا بانیان و اعضای هیأت 
امنا تلاش کرده اند بتوانند در این مسیر بهترین خدمات را 

ارائه بدهند.«
به گفته مدیر صندوق، افراد بــرای رهن و اجاره  خانه، تهیه 
دارو، پرداخت هزینه بیمارســتان، برپایی مراسم ازدواج و 
پرداخت شهریه دانشــگاه وام می گیرند. آنها برای دریافت 
وام درخواست کتبی می دهند و کمتر از یک ماه، مبلغ وام به 
دستشان می رسد. البته در برخی از موارد اورژانسی، مانند 
پرداخت شهریه دانشگاه یا تامین هزینه بیمارستان و تهیه 

دارو، وام فوری یک روزه هم به متقاضی داده می شود.

۷هزار تن از فرزندان ایران زیر چتر مهربانی خانه کرامت 
 آنها آینده را نشانه گرفته اند 

کودکان اگر بتوانند بخوانند و بنویســند و آگاهی شان را به 
همان نسبت بالا ببرند، شــهروندان شایسته و لایقی برای 

کشورشان خواهند شد.
شاید همین امر بود که عده ای از زنان و مردان این سرزمین را 
که از توان مالی و موقعیت شغلی و تحصیلی برخوردار بودند، 
بر آن داشــت که فکری به حال افرادی بکنند که به دلایلی 
از خواندن و نوشتن محروم مانده بودند. آنها این نظر و نگاه 
را به همه جای ایران داشــتند، فارغ از هر نوع تبعیض. اینها 
را مرجان دبیری، مدیرعامل »خانه کرامت« شعبه تهران، 
می گوید و ادامه می دهد که اکنون بیش از ۷ هزار کودک از 
سراسر ایران که به دلیل نداشتن سرپرست مؤثر و ناآگاهی 
خانواده از آموزش محروم مانــده بودند، با حمایت های این 
خانه، از مهدکودک تا سال آخر دبیرســتان و هنرستان و 

دانشگاه در حال فراگیری علم و دانش هستند.
مدیرعامل »خانه کرامت« شــعبه تهــران می گوید: »این 
بچه ها ابتدا شناســایی و بعد یک حامی برایشــان انتخاب 
می شود. شرط حمایت از آنها نیز این است که فقط و فقط 
درس بخوانند تا در آینده شــهروندی مؤثــر برای جامعه 
باشند.« برای اینکه این افراد با فراغ بال به تحصیل و کسب 
دانش بپردازنــد خانه کرامت در حوزه هــای دیگر ازجمله 
مشاوره و مددکاری نیز وارد شده که به گفته مرجان دبیری، 
حوزه ای بسیار مهم است، چون برخی از این خانواده ها بسیار 
آسیب پذیرند و تا بستر خانواده ها مهیا نشود امکان آموزش 
دانش آموز وجود ندارد. خدمات آموزشی و فرهنگی و درمانی 
و معیشتی از دیگر خدماتی است که مؤسسه »خانه کرامت« 

به کودکان و خانواده ها ارائه می دهد.
دبیــری می گوید: »شــعبه تهران »خانــه کرامت« که در 
خیابان انقلاب فعال است، ســال۱4۰۰ با همکاری جامعه 
دندانپزشکی، کلینیک دندانپزشکی اي را راه اندازی کرد و 
کارهای درمانی مربوط به دندان و جراحی های دیگر اعضا و 

4۰۰ کودک در صورت نیاز در آن انجام می شود.«
او از دانش آموزی می گوید که از دوم ابتدایی با آنها بوده و سال 
گذشته در رشته پزشکی یکی از بهترین دانشگاه های کشور 
قبول شــده و هنوز هم با حمایت حامــی اش در حال ادامه 
تحصیل اســت تا بعدها خود حامی کودکانی شود که اجبار 

زمانه آنها را به شکلی نگران کننده در تنگنا قرار داده است.

۱۰هزار لاله زیبا و رنگارنگ
هزاران لاله زیبا و رنگارنــگ و چندین فرش گل در 
میادین و بوستان های منطقه۹ به همت حوزه فضای 
سبز شهرداری با هدف ایجاد چشم انداز زیبای شهری 
و محیطی نشاط آور با کاشت ۱۰هزار لاله رنگارنگ در 
میدان آزادی و ۱3فرش گل در میادین و بوستان های 

غرب پایتخت برای شهروندان مهیا شد.
سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ در این باره 
گفت: »طرح های اجرایی اســتقبال از بهار در حوزه 
فضای سبز با کاشت گل های بهاره ازجمله لاله های 
رنگارنگ و بنفشه در میادین و بوستان های منطقه۹، 
طراوت خاصی به فضای شهری و معابر غربی پایتخت 

داده است.«
وی افزود: »گلــکاری همه ســاله در 3 مرحله بهار، 
تابستان و پاییز در فضای سبز منطقه۹ صورت گرفته 
و در سراسر غرب پایتخت از جمله  بوستان ها، میادین، 

باغچه ها، بلوارها و رفیوژها انجام می شود.«
مرتضوی با اشاره به کاشت ۱3فرش گل در منطقه۹ 
افزود: »کاشت گل و فرش گل ها در مساحتی به متراژ 
4هزار مترمربع در ناحیه یک و 2، بوستان المهدی و 

میدان آزادی انجام شده است«.

آشنایی با کاشت انواع گیاهان دارویی
اگر از دوستداران کاشــت و نگهداری گل و گیاه هستید و دلتان 
می خواهد در مزرعه شخصی سبزی و صیفی مورد علاقه  خود را 
بکارید اما فضای لازم برای این کار را ندارید، می توانید به »مزرعه 
خانواده« بوســتان »نارنج« در بزرگراه شهید محلاتی منطقه۱4 
بروید و از امکانات این مجموعه اســتفاده کنید. باغ اجتماعی یا 
بوتانیک نام مرکز مشاوره و پرورش گیاه بوستان نارنج را زبانزد کرده 
است. در این باغ، بیش از ۱۹۰ گونه گیاهی کاشته شده که به جز 
تعداد کمی  گونه های بومی باقی از زیستگاه های مختلف به اینجا 
آورده شده اند. از دیگر مزایای بوستان نارنج، وجود 3مزرعه خانواده 
است که توانسته خلاقیت شهروندان را شکوفا و اوقات فراغت شان 
را پر کند. در اینجا 3مزرعه خانواده و یک مزرعه دانش آموز وجود 
دارد. زمین ها قطعه بندی شده و هرکســی در زمین خود داروی 
گیاهی یا سبزی می کارد. وجود این مزارع باعث می شود شهروندان 
از محصولات و دسترنج خود استفاده کنند و همین آنها را سرنشاط 
می کند. یکی از کلاس های آموزشی این مرکز سبزیکاری در فضای 
آپارتمانی است که می تواند هم به اقتصاد خانواده کمک کند و هم 
خانم خانه را سر شوق بیاورد. این کلاس ها به صورت رایگان برگزار 
می شــود. آموزش هرس درخت ها و درختچه ها، پرورش گیاهان 
آپارتمانی، روغن گیری دارویی، معرفی دمنوش ها و روش آبیاری 

ازجمله برنامه های آموزشی این مرکز است.

شهروندان و عکاسان حرفه ای بخوانند
 فراخوان جشنواره عکاسی 

با جوایز نقدی
شــهرداری منطقــه۶ از 
شــهروندان علاقه منــد و 
عکاســان حرفــه ای دعوت 
کرد تا در جشنواره عکاسی 

»لاله ها« شرکت کنند.
جشنواره عکاســی لاله ها، 
رقابتــی آزاد بــرای همــه 
شــهروندان و عکاسان حرفه ای اســت و هدف آن تلفیق 2وجه 
زیبایی ظاهری )بهار( و باطنی )رمضان( برای ثبت زیست معنوی 
در آغاز بهار، افزایش نگاه مسئولانه شهروندان به فضاهای شهری 

و توجه عکاسان حرفه ای به جاذبه های گردشگری منطقه است.
این رقابت در قالب 4دسته در حوزه عکس برگزار می شود؛ عکاسی 
ویژه  از زیبایی های فصل بهار مانند رویــش لاله ها، جاذبه های 
گردشگری منطقه۶، مراسم احیای لیالی پرفیض قدر، سفره های 

مهمانی رمضان و افطاری ساده در منطقه است.
جوایز در بخش بهار در گروه عکاسان حرفه ای از 2تا ۵ میلیون 
تومان و گروه عکاسان موبایلی یک میلیون تومان برای 3نفر و 
جوایز در بخش جنبی رمضان در گروه عکاســان حرفه ای از 
یک تا 3میلیون تومان و در گروه عکاسان موبایلی یک میلیون 
تومان برای 3نفر تعیین شــده اســت. برای کسب اطلاعات 
تکمیلی به نشانیhttps://region6.tehran.ir مراجعه و برای 
شرکت در این رویداد فرهنگی هنری آثار خود را به صورت فایل 
 ravabeet.omomi6@gmail.comاصلی به نشانی ایمیل
و یا درگاه پیام رسان بله به شــماره۰۹۱22۸4۹44۸ ارسال 
کنید. مهلت ارسال آثار تا ۱2اردیبهشت ۱4۰2 و زمان داوری 

۱۷اردیبهشت۱4۰2 است.
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در محله
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مریم قاسمی؛ روزنامه نگار

نصیبه سجادی؛ روزنامه نگار

سبک روضه خوانی متفاوت
او از معروف ترین سخنرانان دهه های4۰ و 5۰ تهران است که در سبک روضه خوانی خود ابداعاتی داشت. 
تا قبل از او مقتل خوانی شکل روایت صرف داشت، اما شیخ سراج قصه گویی را وارد این روایت ها کرد. 
معروف است که او داستان هایی از روزگار امروز را با واقعیت های عاشورا پیوند می زد تا مخاطب بهتر با 
سخنرانی ها و نوحه ها ارتباط برقرار کند. یکی دیگر از تأثیرات او در شیوه عزاداری، تغییر سبک سنتی 
و رسمی مقتل خوانی و اســتفاده از زبان محاوره در روایت بوده است. به این ترتیب با بیان ماجراها به 

زبان عامیانه و ادبیات ملموس، مخاطبان بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفتند.

مکث

فرزین شیرزادیگزارش
روزنامه نگار

چگونه لوتی ها مرید شیخ رضا سراج شدند؟


